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این نشانه ها طبیعی نیست 

      آن قدر درگیر شست وشو، خریدن 

ماسک چندلایه و ضدعفونی کردن 

شــده ایم که دیگر خودمــان را فراموش 

کرده ایم. این ها را کــه می گویم، با قیافه 

حق به جانب به من می توپد: مگر سلامتی 

جزئــی از ما نیســت؟ به خاطــر همین، 

یک ســال و نیم اســت داریــم ســختی 

می کشــیم اما به خانه نزدیک ترین قوم و 

خویشمان سر نمی زنیم.

بعد، نمونه هایــی از خودش، دوســتان 

و خانــواده اش را تعریــف می کنــد کــه 

گذشــته  ماه هــای  در  خوشــبختانه 

هیچ کدام یکدیگــر را ندیــده و در خانه 

حبس بوده اند به امید بهبودی.

شــاید ترســناک باشــد اما همه روزها و 

شب های شیوع این بیماری، روانمان در 

حال تخریب و از بین رفتن بود، در حال 

آســیب دیدن فــراوان و جــدی. آدمیزاد 

را اگر از جمع و محیط هــای هم خونش 

بگیریــد، از زنده بودنش بیزار می شــود، 

چه برســد به اینکــه هم جدایــش کنید 

و هم از نزدیک شــدن بــه آدم های دیگر 

بترسانید.

تا ماه هــا تنهــا توصیــه متخصصــان و 

پزشــکان فاصله گرفتن از همه نزدیکان 

و خانواده بود اما بعد از گذشــت مدتی 

حالا از عوارض روحی به جا مانده از این 

دوران حرف می زنند. اکنــون تلویزیون 

را که روشــن کنید. به جای پزشکی که 

می گفــت در خانــه بمانید، بشــویید و 

بسابید، روان شناســی نشسته است که 

می گوید چطور حالتــان را خوب کنید، 

آن هــم در زمانی کــه بســیاری از افراد 

دچار اختلالات روحی جدی شــده اند. 

در خانه ماندند که بیمار نشــوند. آن ها 

هم که بیمار شــدند باز در خانه ماندند، 

نه فقط در خانه، بلکــه در یک اتاق. این 

ماندن در اتاق بــرای خیلی از بزرگ ترها 

یادآور تنبیه های دوران کودکی بود. برای 

همین، اثــر تلخ بیشــتری روی بیماران 

داشت، آن ها که پایشان به مرکز درمانی، 

بیمارســتان و بخش مراقبت هــای ویژه 

رســید کــه گویی مرگشــان را به چشــم 

دیدند.

به طور طبیعی، تــاب آوری این افراد پس 

از بهبودی  در برابر مســائل مختلف کم 

خواهد شد، آســتانه تحریک آن ها پایین 

می آید و زودتر عصبانی می شوند. برخی 

از آن ها هــم به دلیل شــدت بیــماری و 

گذرانــدن لحظه هــای ســخت، پس از 

بهبودی ناامیــدی و دل مردگی را تجربه 

می کننــد که بــدون درمــان، به ســوی 

افسردگی پیش خواهدرفت.

نگران کننده تر این است که همه در برابر 

تجربه این حالت های روحی بی تفاوتیم 

یا آن را طبیعت زندگی روزمره می دانیم. 

بیشتر نشانه هایی مانند خواب آلودگی، 

تحریک پذیری، بی اشــتهایی، پرخوری، 

بی حوصلگــی و  اضطــراب را طبیعــی 

می دانیــم و منتظریــم بــه زودی خــوب 

شــود. احســاس مداوم غم، مشــکل در 

روابط بین فردی، افت عملکرد شــغلی یا 

تحصیلی، همیشــه به توجه جــدی نیاز 

دارند به ویــژه در روزهایی که ترس از یک 

بیماری ناشــناخته نیز همراهش است. 

ترس های درونــی ما می تواننــد زندگی 

ساده روزمره را هم برایمان مختل کنند. 

تصمیم برای یافتن نشــانه های اختلال 

روحی و بعد رفتن بــه سراغ درمان آن کار 

سختی نیست.
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تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

فروغ  

آن کلمه جادویی «امید» است
     دوســتی می گفــت فــردی بــا بیــش از ۹۰ ســال ســن، در 

همسایگی شان زندگی می کند که از زمان همه گیری کرونا، از 

سر دلســوزی گاهی برای کمک به این همسایه مســن، خریدهایش را 

انجام می دهد و به او سرمی زند. چند روز پیش که دوســت ما داروهای 

این جناب همســایه را می خرد و دم در خانه شان می برد، پس از کلی 

تشکر و تعارف می گوید: «خدا حفظت کنه جوان! اگه تو بمیری 

من چه کار کنم؟»

شاید بیشتر شبیه طنز باشد اما یک واقعیت در دل آن نهفته 

است: امید.

افلوطیــن، از فلاســفه متأثر از فلســفه یونان باســتان، امید 

را «نزدیک تریــن و عزیزترین دارایی روح انســان» و نخســتین 

هدیه ای می دانست که «خداوند در زمین حاصل خیز روح انسان 

کاشته است».

البته به  نظرم برای امیــدوار و امیدبخش بودن حتما نیازی نیســت که 

فیلسوف باشــیم. خدا رحمت کند خانم جان، مادربزرگم، را که هروقت 

دلتنگ و مضطرب بــودم، با مهربانــی می گفت: «مادرجــون، تا وقتی 

امیدت به خدا باشه، تو این دنیا همه دردها یه درمانی داره، حتی مرگ!» 

و بعد، از دوران دشواری برایم تعریف می کرد که علم مانند امروز پیشرفت 

نکرده و ۲ برادر و یک خواهر جوانش را در اثر همه گیری بیماری های سل 

و وبا از دست داده بود.

این روزها که روزگارمان در گوشه گوشــه دنیا بیش از هر زمان دیگری از 

مرگ و بیماری، مشکلات اقتصادی و رنج فقر و جنگ و نادانی و بسیاری 

از دردهای دیگر سیاه به  نظر می رسد، وقتی سخن از امیدواری به  میان 

می آید، شــاید در یک نگاه، عاقلانه نباشــد و حتی حرص یا به اصطلاح 

لجمان از حرف های مثبت این گونه افراد دربیاید، اما واقعیت این است 

که انسان برای ادامه زندگی به امید نیاز دارد. حقیقت این است که بشر 

در طول تاریخ از این مصیبت ها زیاد دیده و کمتر نســلی می تواند ادعا 

کند که در طول زندگی خود شــاهد بلایای طبیعی و جنگ و بیماری و 

سختی هایی از این دست نبوده اســت، ولی آنچه نسل آدمی را تاکنون 

محفوظ نگاه داشته و عامل رشد دانش و اختراعات و اکتشافات با هدف 

افزایش طول عمر انسان بوده است، همان کلمه جادویی «امید» است.

امید در واقع تنها عاملی اســت که بــر توانایی فرد بــرای مقابله با یک 

بیماری اثر می گذارد. بیمارانی که امیدواری بیشتری به بهبود و درمان 

دارند، مقدار بیشــتری دوپامین و اندورفین در بدنشان ترشح می شود 

که همراه دیگر هورمون های بدن ، به بهترشدن فرد و بهبود بیماری اش 

کمک می کنند و البته سبب می شوند بیمار انرژی کافی برای مبارزه با 

بیماری و زنده ماندن را به  دست آورد. امید به ما انرژی می دهد ظرفیت 

لازم برای زندگی را داشــته باشیم. همین امید اســت که حتی وقتی از 

مشکلات خســته می شــویم، وادارمان می کند باز هم به راهمان ادامه  

دهیم که البته وظیفــه ذاتی زنان و مادران در زمینه امیدبخشــی بیش 

از دیگران اســت. می دانم! همه دوســت دارند امیدوار باشــند و هرگز 

امیدشان را از دست ندهند، اما گاهی هم پیش می آید که انسان ناامید 

می شود. نباید خودمان را سرزنش کنیم. برای همه ممکن است گاهی 

پیش بیاید. بهــار پربار و زیبا ناگزیر از آمدن از پس زمســتان ســخت و 

تاریک است و کســی شــکوفایی بهاران را می بیند که با قوت، سرمای 

استخوان سوز زمستان را پشت سر بگذارد.

رنج انســان را آب دیده می کنــد، هرچند به بهایی گزاف. رنج از دســت 

دادن عزیزان علاوه بر عوارض روحی و عاطفی به ویژه برای بانوان، گاهی 

عامل بروز مشکلات اقتصادی نیز می شود. با این حال، با امید داشتن، 

می توانیم قــدر خودمان و دیگران را بدانیم، زندگی را دوســت داشــته 

باشیم و سپاسگزار همه نعمت هایی باشــیم که هنوز داریم. البته امید 

ربطی به خوش خیالی ندارد و نباید آن را با رؤیاپردازی اشــتباه گرفت. 

امید برخلاف خوش خیالی ما را وادار می کند برخیزیم، آستین هایمان 

را بالا بزنیم و سخت تر کار کنیم تا پیروز شویم. هم چنین باعث می شود 

به طرف هر کاری نرویــم. امید به مــا جرئت زندگی می دهــد و به همه 

مهارت هــا و چالش هایی که در دنیا بــا آن ها روبه رو می شــویم ارزش و 

معنا می بخشد.

هرچند در زمانه حال، امیدواری به آینده  روشــن به  نظر بسیار سخت و 

باورناپذیر اســت، در جعبه دنیا با خوب و بد آن بــاز مانده و زندگی همه 

روی خود را به ما کرده اســت و حالا، «امید» تنها ودیعه ای اســت که ته 

جعبه  دنیا برای خوشحالی ما باقی مانده اســت. پس با امید به زندگی 

ادامه می دهیم و یقین داریم که «پایان شب سیه، سپید است.».

شبنم کرمی
روزنامه نگار

 پرتو  

ھنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار
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۲۲ شهریور  ۱۴۰۰

۶ صفر ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۹



ھنگامه

دکتر 
مھتاب 
علی نژاد 

جامعه شناس

ت
اس

ی 
ئین

 تز
س

عک

پروا مکن و رؤیاهایت را تحقق ببخش 
خانواده  که سلامت روان داشته باشد جامعه نیز شاداب تر است

 آقــای دکــتر در کنــار کتاب هــای دانشــگاهی چنــد کتــاب 

نهضت ســوادآموزی را هم داخل کیفش می گذارد. می پرســم: 

مدرس نهضت شده اید؟ می گوید: خیر. برای مادرم تهیه کرده ام. سواد 

ندارد. زندگی اش وقف بزرگ کردن بچه ها شده است. اکنون که بچه ها 

سامان گرفته اند و مادرم مشتاق آموختن است و من به واسطه آنلاین بودن 

کارم بیشــتر در خانه و در کنار مادرم هســتم، تصمیم گرفته ام به ایشان 

خواندن و نوشــتن بیاموزم تا همه وقتش به دیدن تلویزیون هدر نرود و با 

خواندن کتاب و مجله دنیایش زیباتر شود. می گویم: خوب می شود اگر 

چنیــن فرصت هایی بــرای همــه مادران مشــتاق بــه آگاهی، توســط 

فرزندانشان در خانواده ایجاد شود، فرصت های کوچک با تأثیرات بزرگ.

مادرانگی را با فرصت های از دست رفته تان پیوند بزنید

مادر بودن چه هزینه فرصت هایی را در پی دارد؟ مهم ترین خواســته و 

اولویتی که برای رشد فردی تان داشته اید و هنگام تصمیم به فرزندآوری 

آن را کنار گذاشــته اید تا بتوانید وقت خود را به فرزند اختصاص دهید 

چه مواردی بوده اســت؟ اصطلاح «هزینه فرصت» زمانی به کار می رود 

که انســان برای دســتیابی به یک هدف و فرصت، فرصت های دیگری 

را رها کند. برای نمونه، برای به دســت آوردن فرصت مادری، از دست 

رفــتن فرصت هــای دیگــری نظیــر تحصیــلات را تجربه کنــد. تفاوت 

اولویت های فــردی در این زمینه باعث می شــود هزینــه فرصت هایی 

که زنان می پردازند با یکدیگر یکســان نباشــد. اینکه کــدام فرصت بر 

فرصت های دیگر اولویت دارد. گاهی یک تشــخیص شــخصی است و 

گاهی تحت شرایط خانوادگی یا اجتماعی تعیین می شود. برای نمونه، 

زنان بســیاری که تحصیل و دانش افزایی آکادمیک را به عنوان هدفی 

در زندگی خود  تعریف کرده اند، گاهی ناچار شده اند به دلیل نداشتن 

حمایتگر، در مســیر فرزندپروری، هم زمــان با تصمیم بــه فرزندآوری، 

تحصیل را رها کنند و به امر مادری مشــغول شــوند. زندگی اجتماعی 

سرشار از نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هر مادر 

با توجه به بستر اجتماعی و خانوادگی که در آن زندگی می کند، ناچار 

است اولویت بندی های زندگی اش را ســامان جدیدی ببخشد. برخی 

مادران با بزرگ شدن روزافزون فرزندان و گذار آنان از کودکی به جوانی 

و بزرگ سالی و کاسته شدن از فعالیت های روزمره ای که برای نگهداری 

از فرزندان متقبل می شــدند، با ســاعت های بیکاری از راه رسیده ای 

مواجه می شوند که هم زمان شده است با دوره میان سالی شان، زمانی 

که فرزندان به دوره دبیرستان یا دانشگاه رسیده اند و مادران دیگر نیرو 

و انرژی جوانی خود را از دســت داده اند. با این حال، هم چنان خود را 

در تکاپوی زندگی، فردی فعال قلمداد می کنند که مایل است پابه پای 

فرزندش به روز شود و با دنیای اجتماعی او ارتباط مناسبی برقرار کند. 

به ویژه در فرهنگی ایرانی که معنابخشــی زندگی فردی یک مادر حول 

محور وجود و حضور فرزند شکل می گیرد، همسان شدن با فرزند که به 

نســلی پویا تعلق دارد، یکی از دغدغه های مهم مادری کردن به شکل 

مفید و سودمند است. این سودمندی دوســویه است. فرزند از تجارب 

مادر بهره مند می شود و مادر از دانش نوین و خلاقیت های ذهن 

فرزند که بــرای برقــراری ارتبــاط در دنیای کنونی کــه دنیای 

ارتباطات است یک ضرورت کتمان ناپذیر است.

راه برای ادامه دادن همیشه وجود دارد

از مادران بسیاری شنیده ام که گفته اند: بخت با ما یار نبود و سختی های 

زندگی چنان بر ما سایه افکنده بود که شرایط پرداختن به اهداف شخصی 

و رؤیاهای فردی مان مهیا نشد. تا بچه ها از آب و گل دربیایند، فرصت های 

جوانی مان گذشت.

جدا از اینکه معنابخشی به زندگی توســط مادران صرفا بر اساس نقش 

مادرانگی و حول محور فرزندزایی و فرزندپروری تا چه اندازه برای کانون 

خانواده و شــخص مادر آسیب زاست، مادران بســیاری بر اساس همین 

معنابخشی معیوب، موجودیت و موفقیت خود را با موفقیت و موجودیت 

فرزند گره می زنند و زمانی که فرزند با ورود به دوره نوجوانی علائم استقلال 

خواهی و اعتمادطلبی را بروز می دهد، دچار آشــفتگی و دغدغه شکاف 

نسلی می شوند. از مادران بسیاری که فرصت تحصیلات نداشته اند، اعم 

از تحصیلات دانش آموزی یا آکادمیک، شــنیده ام که چالش میان خود 

و فرزندشان را ناشــی از دورماندن از دانش روز و ناآگاهی های لازم برای 

زندگی امروز می دانند، آنچه دیگران در مدرســه یا دانشگاه آموخته اند و 

اینان نیاموخته اند، هم چنان که از مادرانی با تحصیلات دانشگاهی نیز 

بسیار شنیده ام که در فهم  نزدیک به واقعیت نسل امروز، دچار استیصال 

شده اند.

همت بلند دار که زنان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند

اما چاره چیست؟ برای مادرانی که اشــتغال به فرزندآوری و فرزندپروری 

فرصت تحصیل را از آنان ربوده اســت ورود به دنیــای آموختن و تحصیل 

کارآمدترین راهکار اســت. هیچ گاه بــرای آموختن و آگاهــی یافتن دیر 

نیســت. اگرچه به دلیل شرایط بحران کووید و تحصیــل آنلاین، حضور 

فرزنــدان در منزل وظایــف مادری را افزون کرده اســت، حضور بیشــتر 

فرزندان در منزل می تواند فرصت مناسبی باشد تا مادران با کمک آن ها 

به تحصیل دانش وارد شوند. به ویژه مادرانی که تحصیل دانش بخشی از 

اهداف زندگی شخصی شان بوده است که به دلیل پذیرش نقش مادری، 

فرصت پرداختن به آن تاکنون برایشــان مهیا نشده اســت. خودباوری و 

اندیشــیدن به این مهم که دستیابی به اهداف شــخصی برای یک مادر 

نه تنها اختلالی در ایفای نقش مادری ایجاد نمی کند بلکه یک ضرورت 

برای داشتن سلامت روان است، پیش نیاز بازتعریف معنا در زندگی مادران 

است. خود را باورداشته باشید و اولویت های رشــد شخصی که پیش از 

مادر شدن داشته اید را دوباره روی برگه فهرست کنید. بیشتر مادران با 

توجه به سرعت پیشرفت فناوری و دانش، ضرورت زندگی خود را فراگیری 

دانش و افزایش آگاهی های مناســب با زندگی امروزیــن می دانند. چه 

اولویت از دست رفته شــما تحصیل در هر مقطعی که ناتمام مانده است 

باشد چه ورود به هنر یا ورزش، این روزهای حضور بیشتر فرزندان در کنار 

خودتان را مغتنم بدارید و از آنان بخواهید همیار شــما شــوند. رؤیاهای 

شخصی تان را تحقق ببخشــید. ســلامت روان مادر مسری است. همه 

خانواده که مبتلا به سلامت روان شــوند، جامعه نیز سالم تر و شاداب تر 

خواهد شد.

۳

۲شنبـــــه
۲۲ شهریور  ۱۴۰۰

۶ صفر ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۹



۴

۲شنبـــــه
۲۲ شهریور  ۱۴۰۰

۶ صفر ۱۴۴۳ شماره ۳۴۷۹

گفت وگو با ۳ بانوی پزشک و پرستار جهادگر  که  از آغاز  بحران کرونا 
به مردم خدمت کرده و اکنون در طرح سردار شهید سلیمانی فعال هستند

چترهاتان را گشودید 
آفتاب آورده اید

سعیده آل ابراهیم

  هنوز هم کسانی پیدا می شوند که تصور 

می کنند پزشکان و پرستاران تنها برحسب 

وظیفه و با شماره حسابی با صفرهای آنچنانی 

در جلوی یک عدد فربه، کار می کنند و شاید 

هر بار که مطب پزشکی می روند، با حسابی 

سرانگشتی، درآمد ماهانه و سالانه پزشک را 

چرتکه می اندازند. انگار عادت کرده ایم به نیمه خالی 

لیوان نگاه کنیم. اما نیمه پر لیوان پزشکانی هستند که 

می خواهند زکات علم خود را بدهند. کم نبوده اند و نیستند 

مانند دکتر شیخ یا محمد قریب که حتی روی تخت بیمارستان 

و زمانی که خودشان بیمار بودند، بیماران دیگر را هم معاینه 

می کردند. ۲ سالی می شود که ویروس نامرئی کرونا ما را اسیر خود 

کرده است. دیگر کمتر خانواده ای پیدا می شود که با این بیماری 

دست و  پنجه نرم نکرده باشد. اما در این مدت، پزشکان و پرستاران 

زیادی قوت قلبی برای بیماران بودند، زمانی که بیماری  مان سرایت 

داشت و همه از ما فراری بودند، کادر درمان بودند که بی پروا به 

دادمان رسیدند. شاید به گوشتان رسیده باشد که خیلی از اعضای 

کادر درمان این موقعیت را به جنگ در مقابل دشمنی نامرئی تشبیه 

و سنگرهای جهادگری را پر می کنند. قرارگاه شهید سلیمانی از 

۲۰ مرداد در مشهد با همراهی پزشکان و پرستارانی که به صورت 

جهادی فعال هستند، آغاز به کار کرده است. آن ها کسانی هستند 

که دلشان راضی نشد در این روزهای آشفته، بیماران را به حال 

خود رها کنند. آن ها خطر ابتلا به کرونا را قبول می کنند 

و حتی از خوشی های کوچک زندگی خود در کنار 

خانواده شان دل می کَنند. در این روایت از جهادگران 

دهه هفتادی و نسل جوان برایتان می گوییم، همان 

نسل جدیدی که شاید برخی سن و سال دارها باور 

نکنند ازخودگذشتگی و نوع دوستی میان تار و پود 

وجودشان تنیده باشد. آن ها تنها چند نمونه از 

بانوان جهادگر در حوزه سلامت هستند که بدون 

هیچ اجباری و خودخواسته پای کار آمدند تا حتی 

شده یک بیمار کرونایی راحت تر نفس بکشد و 

زودتر به زندگی عادی برگردد.

به مردم خدمت کرده و اکنون در طرح سردار شهید سلیمانی فعال هستند

چترهاتان را گشودید 
آفتاب آورده اید

  هنوز هم کسانی پیدا می شوند که تصور 

می کنند پزشکان و پرستاران تنها برحسب 

وظیفه و با شماره حسابی با صفرهای آنچنانی 

در جلوی یک عدد فربه، کار می کنند و شاید 

هر بار که مطب پزشکی می روند، با حسابی 

سرانگشتی، درآمد ماهانه و سالانه پزشک را 

چرتکه می اندازند. انگار عادت کرده ایم به نیمه خالی 

لیوان نگاه کنیم. اما نیمه پر لیوان پزشکانی هستند که 

می خواهند زکات علم خود را بدهند. کم نبوده اند و نیستند 

مانند دکتر شیخ یا محمد قریب که حتی روی تخت بیمارستان 

و زمانی که خودشان بیمار بودند، بیماران دیگر را هم معاینه 

 سالی می شود که ویروس نامرئی کرونا ما را اسیر خود 

کرده است. دیگر کمتر خانواده ای پیدا می شود که با این بیماری 

دست و  پنجه نرم نکرده باشد. اما در این مدت، پزشکان و پرستاران 

زیادی قوت قلبی برای بیماران بودند، زمانی که بیماری  مان سرایت 

داشت و همه از ما فراری بودند، کادر درمان بودند که بی پروا به 

دادمان رسیدند. شاید به گوشتان رسیده باشد که خیلی از اعضای 

کادر درمان این موقعیت را به جنگ در مقابل دشمنی نامرئی تشبیه 

و سنگرهای جهادگری را پر می کنند. قرارگاه شهید سلیمانی از 

 مرداد در مشهد با همراهی پزشکان و پرستارانی که به صورت 

جهادی فعال هستند، آغاز به کار کرده است. آن ها کسانی هستند 

که دلشان راضی نشد در این روزهای آشفته، بیماران را به حال 

خود رها کنند. آن ها خطر ابتلا به کرونا را قبول می کنند 

و حتی از خوشی های کوچک زندگی خود در کنار 

خانواده شان دل می کَنند. در این روایت از جهادگران 

دهه هفتادی و نسل جوان برایتان می گوییم، همان 

نسل جدیدی که شاید برخی سن و سال دارها باور 

نکنند ازخودگذشتگی و نوع دوستی میان تار و پود 

وجودشان تنیده باشد. آن ها تنها چند نمونه از 

بانوان جهادگر در حوزه سلامت هستند که بدون 

هیچ اجباری و خودخواسته پای کار آمدند تا حتی 

شده یک بیمار کرونایی راحت تر نفس بکشد و 
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وظیفه و با شماره حسابی با صفرهای آنچنانی 

در جلوی یک عدد فربه، کار می کنند و شاید 

چرتکه می اندازند. انگار عادت کرده ایم به نیمه خالی 

لیوان نگاه کنیم. اما نیمه پر لیوان پزشکانی هستند که 

می خواهند زکات علم خود را بدهند. کم نبوده اند و نیستند 

مانند دکتر شیخ یا محمد قریب که حتی روی تخت بیمارستان 

و زمانی که خودشان بیمار بودند، بیماران دیگر را هم معاینه 

۲می کردند. ۲می کردند. ۲ سالی می شود که ویروس نامرئی کرونا ما را اسیر خود 

کرده است. دیگر کمتر خانواده ای پیدا می شود که با این بیماری 

دست و  پنجه نرم نکرده باشد. اما در این مدت، پزشکان و پرستاران 

زیادی قوت قلبی برای بیماران بودند، زمانی که بیماری  مان سرایت 

داشت و همه از ما فراری بودند، کادر درمان بودند که بی پروا به 

دادمان رسیدند. شاید به گوشتان رسیده باشد که خیلی از اعضای 

کادر درمان این موقعیت را به جنگ در مقابل دشمنی نامرئی تشبیه 

و سنگرهای جهادگری را پر می کنند. قرارگاه شهید سلیمانی از 

۲۰ مرداد در مشهد با همراهی پزشکان و پرستارانی که به صورت 

جهادی فعال هستند، آغاز به کار کرده است. آن ها کسانی هستند 

که دلشان راضی نشد در این روزهای آشفته، بیماران را به حال 

خود رها کنند. آن ها خطر ابتلا به کرونا را قبول می کنند 

و حتی از خوشی های کوچک زندگی خود در کنار 

خانواده شان دل می کَنند. در این روایت از جهادگران 

دهه هفتادی و نسل جوان برایتان می گوییم، همان 

نسل جدیدی که شاید برخی سن و سال دارها باور 

نکنند ازخودگذشتگی و نوع دوستی میان تار و پود 

وجودشان تنیده باشد. آن ها تنها چند نمونه از 

بانوان جهادگر در حوزه سلامت هستند که بدون 

هیچ اجباری و خودخواسته پای کار آمدند تا حتی 

شده یک بیمار کرونایی راحت تر نفس بکشد و 
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       کشیک های اختیاری کرونا                         

دکتر فرشته قانع پزشــک عمومی اســت. از همکارانش شنیده بودم 

که تکاپوی زیادی در دوران کرونا داشــته و حتی ۲ بار به این ویروس 

مبتلا شــده اســت، اما هنوز هم مانند هــر بار، با انرژی بیشــتری به 

بیمارســتان ها برمی گردد. او متولد ۷۱ اســت، از آن دهه هفتادی ها 

که می شود الگویی برای بقیه معرفی شــود. «بعد از مرخصی زایمان 

و درست زمانی که باید سر کار برمی گشــتم، کرونا شروع شده بود. با 

اینکه مدتی از طرحــم باقی مانده بود، به ایــن دلیل که بچه کوچک 

داشتم، می توانستم مرخصی بدون ســنوات بگیرم. مادرم دل نگران 

ســلامتی من و بچه هایم بود. به همین دلیــل، می گفت که مرخصی 

بگیرم، اما نیت دیگری در دل داشــتم. بنابراین با اینکه فرزند  بزرگم 

۴ ســال و دیگری حدود ۲ سال داشــت، در بیمارســتان های قائم و 

امام رضا شروع به کار کردم.»

 یک هفته در بیمارستان می خوابیدم

کشــیک های کرونا به صورت اختیاری و داوطلبانه انجام می گرفت، 

اما قانع این بار هم به صورت داوطلبانه، علاوه بر کشیک های موظفی 
خود، در اورژانس بیماران کرونایی بیمارستان های قائم و امام رضا(ع)

فعالیت می کرد. او باور دارد نجات یــک نفس، در واقع یک زندگی را 

نجات می دهد. بنابراین همیشــه تا آخرین لحظه بــرای زنده ماندن 

بیماران تــلاش می کند. بــه گفته خــودش، در دوران پیــک کرونا، 

بیشترین کاری که در بیمارســتان انجام می دهد احیای قلبی ریوی 

اســت. «یک مرتبه در اوایل موج دوم بیماری، خــودم و همه اعضای 

خانواده، حتی بچه هایم درگیر کرونا شدیم و مرتبه دوم، در موج پنجم 

کرونا بود که آن قدر با بیماران کرونایی ارتباط داشتیم که می دانستیم 

مبتلا می شویم. به همین دلیل، در مدت یک هفته، تنها چند ساعت 

برای دیدن بچه هایم به خانه می رفتم، آن هم از دور و با ماسک. وقتی 

هم بچه هایم می خوابیدند، دوباره به بیمارستان برمی گشتم.» 

بعد از این یک هفته، علائم بیماری قانع کم کم خود را نشان می دهد. 

به همین دلیل، همسر و فرزندانش به خانه مادر او می روند و خودش 

در خانه دوران نقاهت بیماری را می گذراند. «۴ روزی در خانه ماندم 

و به این دلیل که حال عمومی ام خوب بود، گفته بودم برایم کشــیک 

بگذارند، اما همان روز که می خواستم به بیمارستان بروم، حالم خیلی 

بد شد. دیگر به حدی رسید که بعضی روزها پرســتار به خانه می آمد 

و سرم و آمپول می زد. روزهای اول بیــماری، حتی با بچه هایم تماس 

تصویری هم نداشتم زیرا مادرم می گفت بیشتر بی تاب می شوند. بعد 

از چند روز که با هم تصویری صحبت می کردیم، فکر می کردند من در 

بیمارستان هستم. دخترم می گفت: مامان، یعنی تا وقتی کرونا تموم 

نشه دیگه خونه نمی آی؟.»

بیماران را جای عزیزان خودم در نظر می گیرم

او علاوه بر اینکه کشــیک های بیمارســتان را انجــام می دهد، هر ۲

هفته یــک بار به همــراه گروه های جهــادی برای معاینــه رایگان در 

مناطق حاشیه شــهر نیز می رود. اخلاقی که در او نهادینه شده این 

اســت که هر بیماری مراجعه می کند، ناخودآگاه او را به جای یکی از 

عزیزان خود تداعی می کند و هر تلاشــی از دســتش برمی آید دریغ 

نمی کند. «بارها شده اســت که در ســالن ها و طبقات بیمارستان به 

دنبال سی تی اسکن یا آزمایش دویده ام. یکی از بیمارانم خانمی بود 

که در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) بستری بود. هم سن خودم بود 

و ۸ روز از زایمانش می گذشت. در حالی که نگران بچه اش بود، مدام 

اکسیژن خونش افت می کرد. این بیمار آن قدر بدحال شد که احیای 

قلبی و ریوی برای او انجام دادیم و خوشبختانه موفقیت آمیز بود، اما 

بعد از آن به آی ســی یو منتقل شد و از سرنوشــت او خبردار نشدم، با 

اینکه هنوز در ذهنم هست.»

او معتقد اســت در زمان های اوج کرونا، روزی نیست که صدای شیون 

خانواده های داغ دار را نشنوند و حتی گاهی که بیماری جان می دهد، 

پزشکان و پرســتاران هم اشک هایشــان روی گونه ها جاری می شود. 

«من برای کشــیک به بیمارســتان های اکبر و ام البنین(س) نیز رفته ام. 

در بیمارستان ام البنین(س)، وقتی مادر باردار مبتلا به کرونا باشد، اتاق 

او را جدا می کنند و شــاید کمتر بالای سر بیمار می روند، اما با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی، سعی می کردم در کنار این مادران باشم زیرا 

آن ها علاوه بر درد زایمان، درد بیماری کرونا را هم تحمل می کنند.»

با اینکه تا به حال ۲ مرتبه به کرونا مبتلا شده و فشار 

کاری زیادی را در دوره های اوج بیماری تجربه می کند، 

بر این باور اســت که رشته پزشــکی را با پذیرش خطرات آن 

انتخاب کرده اســت و حــالا نیز پــای انتخاب خود می ایســتد. 

البته که نمی توان بر حمایت خانواده اش از او در این مســیر چشــم 

پوشید. حتم دارم که خانواده کادر درمان نیز در اجر کار آن ها شریک 

هستند. «در این مدت خیلی دلتنگ خانواده هایمان می شویم و با هر 

بیماری که روبه رو می شویم، با عزیزانمان تماس می گیریم و یادآوری 

می کنیم مراقب خودشان باشند، اما سخت ترین موضوع برای ما این 

است که کاری از دستمان برای بیماران برنیاید.»

 تلخ ترین روزهای کاری

به عنوان یکی از اعضای کادر درمان، فوت اقوام خود را در بیمارستان 

دیده اســت و آن روزها جــزو تلخ تریــن روزهای کاری اش به شــمار 

می رود. با وجود این، هنوز برخی خویشاوندان او نکات لازم را درباره 

بیماری رعایت نمی کنند. «هر بیماری ای که اتفــاق بیفتد، به مردم 

خدمت ارائه می دهیم، اما نگرانی ما بابت حال خود و خانواده شــان 

است. یکی از آن ها شوهرعمه ام بود که در عرض ۵ روز در بیمارستان 

فوت کرد.»

 جهادگــری را مربــوط به برهــه خاصی نمی دانــد و معتقد اســت تا 

زمانی که افراد نیازمند در جامعه باشــند، باید هر کاری از دســتمان 

برمی آیــد برای آن ها انجــام دهیم. قانــع یکی از 

اعضــای تصمیم گیرنــده در راه انــدازی 

قرارگاه شــهید ســلیمانی اســت که از 

همان ابتدا وظیفه هماهنگی و تعیین 

کشیک پزشکان را برعهده می گیرد. 

او معتقد اســت درصد بانــوان کادر 

درمــان کــه در قــرارگاه فعالیــت 

می کنند به نســبت مــردان، ۶۰ به 

۴۰ اســت. ایــن نشــان می دهد 

بانوان بسیاری در حوزه جهادگری 

فعال هســتند. «اقدامــات این 

قرارگاه برای کاهش فشار کاری 

بیمارستان ها و خدمت رسانی 

بیشــتر به بیــماران کرونایی 

اســت. من بــه همــراه ۴

پزشــک دیگر بــا گروه 

شــهریاران ســلامت 

مشــهد همــکاری 

و  می کنیــم 

ی  ه ها ر و مشــا

آنلایــن بــه بیماران 

کرونا ارائه می دهیم. 

هــر شــب بعــد از 

بچه هایــم  اینکــه 

 ، بنــد ا می خو

چنــد ســاعتی به 

ی  ســش ها پر

بیــماران پاســخ 

می دهم.»

برمی آیــد برای آن ها انجــام دهیم. قانــع یکی از 

اعضــای تصمیم گیرنــده در راه انــدازی 

قرارگاه شــهید ســلیمانی اســت که از 

همان ابتدا وظیفه هماهنگی و تعیین 

کشیک پزشکان را برعهده می گیرد. 

او معتقد اســت درصد بانــوان کادر 

درمــان کــه در قــرارگاه فعالیــت 

می کنند به نســبت مــردان، ۶۰ به 

 اســت. ایــن نشــان می دهد 

بانوان بسیاری در حوزه جهادگری 

فعال هســتند. «اقدامــات این 

قرارگاه برای کاهش فشار کاری 

بیمارستان ها و خدمت رسانی 

بیشــتر به بیــماران کرونایی 

اســت. من بــه همــراه ۴

پزشــک دیگر بــا گروه 

شــهریاران ســلامت 

مشــهد همــکاری 

و  می کنیــم 

ی  ه ها ر و مشــا

آنلایــن بــه بیماران 

کرونا ارائه می دهیم. 

هــر شــب بعــد از 

بچه هایــم  اینکــه 

 ، بنــد ا می خو

چنــد ســاعتی به 

ی  ســش ها پر

بیــماران پاســخ 
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       دهه ۷۰ و پیش گام در جهادگری                              

دکتر ســیده ســاجده موســوی، در دوره بارداری و مرخصــی زایمان نیز 

نمی تواند انگیزه کمک به بیــماران را در درون خود مخفــی کند. فرزند 

اول خانواده است. همیشه می خواســت پزشکی را انتخاب کند تا بتواند 

نجات بخش باشــد. «دوران طرح خود را در روســتایی در تربت حیدریه 

می گذراندم. علاوه بر آن، به منازل ســایر مردم در روستاهای اطراف آن 

نیز می رفتــم و معاینه رایگان انجام می دادم. حالا حدود ۲ ســال از دوره 

تخصصم باقی مانده اســت و تا پیش از اینکه به دلیــل زایمان مرخصی 

بگیرم، در بیمارستان شهید بهشتی حتی در دوران کرونا مشغول فعالیت 

بودم.»

در حالی که باردار بود، به این دلیل که در بیمارستان با بیماران کرونایی 

ارتباط داشت، به این بیماری مبتلا شد و تا چند ماه، عوارض این ویروس 

گریبان گیرش بود. امــا باز هم زمانی که برای مرخصی زایمان به مشــهد 

می آید و متوجه نیاز به پزشــک و لزوم معاینه رایگان برخی از افراد محروم 

می شــود، ســنگر را خالی نمی گذارد. این علاقه اش به کمک را از پدر و 

مادرش که دست خیر دارند الگو می گیرد. «با گروهی در بسیج دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد آشنا شدم که قصد داشتند مردمی را که توانایی مالی 

نداشــتند رایگان معاینه کنند. بعد از مدتی شرایط مشــهد نیز قرمز شد. 

به همین دلیل، معاینه کرونا هم انجام می دهم. با تیم جهادی پزشــکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت سیار به مناطق می رفتیم و از قبل، 

با معتمدان محل هماهنگ می کردیم.»

معاینه مجازی رایگان

باور دارد پزشــکانی مانند او که به صورت جهادی کار می کنند، باری را از 

روی دوش جامعه برمی دارند، باری را که هر کســی حاضر به برداشتن آن 

نیست و این موضوع حس خوبی دارد. «هرروز برای بیماران وقت می گذارم. 

اعلام کرده ام کــه از طریق دایرکت در اینســتاگرام معاینــه رایگان انجام 

می دهم. علاوه بر آن، گاهی از طریق بســیج دانشگاه علوم پزشکی برای 

معاینه حضوری نیز می روم. در واقع، یک حرکت جهادی به وجود آمده است 

که پزشکان و پرستاران پای کار آمده اند و از سوی دیگر برای تأمین هزینه 

دارو و درمان خیرانی کمک می کنند.»

به گفته موســوی، زمانی که برای معاینه و درمان از ســوی بسیج به آن ها 

اعلام می شــود، حقوقی به آن ها پرداخت نمی شــود. به کادر درمان که 

در قرارگاه شهید ســلیمانی مشغول به کار هســتند، مبلغی در ماه داده 

می شود که البته با ریسکی که این افراد به جان می خرند، قابل مقایسه 

نیســت و باز هم کار جهادی محسوب می شــود. «ما به واسطه شغلی که 

داریم بیشتر در معرض ابتلا به کرونا هستیم و حتی اگر از این بیماری جان 

ســالم به در ببریم، حسرت و دلتنگی هایی در دلمان 

باقی می ماند. تازه مادر شده ام، اما وقتی تنها چند ساعت 

از فرزندم دور هســتم، دلتنگی زیادی را احساس می کنم، در 

صورتی که خیلــی از همکارانم بــه دلیل کرونا و رعایــت قرنطینه، 

هفته ها جگرگوشه هایشان را نمی بینند. بهترین راه این است که افراد 

خودشان را جای ما بگذارند و با خود فکر کنند آیا حتی در ازای دریافت 

پول، حاضرند در آی سی یوی بیماران کرونایی کار کنند.»

گاهی عذاب وجدان می گیرم

از کودکی به برقراری ارتباط با مردم علاقه نشــان می داد. به همین دلیل، 

شغلی را انتخاب می کند که به طور مستقیم و مداوم 

با مردم ارتباط داشته باشد. معاینه مردمی که 

بضاعت مالی چندانی ندارند، برای موسوی 

تبعــات دارد و وقتــی مراجعه کننــده ای به 

او می گوید که بیشــتر روزها تنهــا نان برای 

خوردن دارند، او تا چند روز هنگامی که غذا 

می خورد، بابت صحبت آن بیمار، عذاب 

وجدان می گیرد. «یک بار مراجعه کننده 

خانمی بود که حالت های افسردگی 

داشــت. به همین دلیل، علاوه بر 

ویزیت عمومی، خیلی با او صحبت 

کردم تا متوجه مشــکلش شوم. 

سرانجــام دســتگیرم شــد که 

شوهرش افغانستانی بوده و به 

همین واسطه، از ایران خارج 

شده اســت. او با بچه هایش 

تنهــا مانــده بــود و پولــی 

نداشــت. شــماره کارت آن 

خانم را گرفتم و خوشبختانه 

توانســتم واســطه ای برای 

کمک مالی به آن ها باشم. 

خوب است اگر نیکوکارانی 

بتوانند در زمینه مالی و تأمین 

بســته های معیشــتی افراد 

نیازمند به ما کمک کنند.» 

           نوعروس داوطلب برای رویارویی با کرونا                                                    

سمیه رسولی، پرســتاری بیست وشش ساله  اســت که طرحش را در 

بیمارستان طالقانی مشــهد می گذراند و بعد از پایان طرح، به 

این دلیل که تــازه ازدواج می کند، ترجیــح می دهد از کار 

انصراف دهد تا بتوانــد اوضاع زندگــی اش را برای شروع 

زندگی مشترک در زیر یک سقف، سر و سامان بدهد. اما 

با شروع پیک  پنجم کرونا، دلش طاقت نیاورد که تخصص 

مورد نیاز مردم را که در اختیــار دارد، از آن ها دریغ کند. 

«اردیبهشت امسال طرحم تمام شــده بود. در تیرماه 

پیک پنجم شروع شد و دیگر نمی توانستم در خانه 

بمانم. می دانستم که فشار کاری بر همکارانم 

زیاد اســت زیرا تا پیش از اتمام طرح، زمانی 

که در بیمارســتان طالقانی کار می کردم، 

به صورت داوطلبانه برای کمک به کادر 

درمان بیمارستان شریعتی رفتم و ۳ ماه 

در بخش هــای کرونا کار کــردم. بعد از 

آن نیــز مدتی در اورژانس بیمارســتان 

طالقانــی فعــال بــودم کــه بیشــتر 

شیفت هایم در تریاژ کرونا بود و فشار 

کاری را درک می کردم.»

اولین و پررنگ ترین پرسشی که در ذهنم 

رژه مــی رود این اســت: زمانــی که هیچ 

تعهدی برای کار ندارد و می تواند وقتش را 

مانند خیلی از نوعروس ها تنها به ذوق و شوق 

خرید وسایل و چیدمان خانه اش بگذراند، چرا 

ســختی شــغل پرخطر را بر راحتــی روزهایش 

ترجیح می دهــد؟ «این شرایط درســت مانند 

جنگ اســت. من نیز کارهای داوطلبانه را دوســت دارم. به همین دلیل، 

وقتی فراخوان بســیج جامعه پزشکی را دیدم، نتوانســتم در خانه بمانم. 

پیش از این هم با گروه های جهادی به عنوان پرستار برای کمک به زلزله 

کرمانشاه و سیل گلستان رفته بودم. هنوز هم اگر وقتم اجازه دهد، سعی 

می کنم بیشتر کارهای جهادی انجام بدهم.» 

درد بیماران برای ما عادی نمی شود

شرایط کاری  خوبی در بیمارســتان داشــت و بــه دلیــل تغییر شرایط 

زندگی، انصراف داد. امــا وقتی دید نیاز اســت، دوباره پــای کار آمد. 

این کاری اســت که از یک جهادگر برمی آید و در برهه حســاس پشت 

جامعه اش را خالی نمی کنــد. «در مدت کرونا، مــرگ و میر و بدحالی 

بیماران زیــادی را از نزدیک دیدیم کــه روی روحیه مان تأثیر داشــت. 

بعضی ها می گوینــد به مرور زمــان، ایــن موضوعات برای فــرد عادی 

می شــود، اما قبول ندارم. شــاید صبورتر شــویم، اما درد و مرگ و میر 

بیماران برای ما عادی نمی شود.»

باور دارد نمی توانند امید واهی به بیماران بدهند، اما گاهی خودشان 

از بیان حقیقت بیماری کم می آورند. رســولی اکســیژن خون بیمارانی 

را بررســی می کند که با چشم هایشــان به او التــماس می کنند بگوید 

اوضاعشان روبه راه است و او نمی داند چه پاسخی باید به بیمار بدهد. 

«بیشتر بیمارانی که به اینجا می آیند به سختی نفس می کشند. بعضی 

از آن ها حال مســاعدی ندارند و ناچار می شــویم از مرکز به بیمارستان 

اعزامشان کنیم و دلهره و نگرانی در چشم های خود و خانواده شان موج 

می زند یا حتی با خانواده هایی روبه رو هســتیم که به دلیل نداشــتن 

بضاعت مالی، از تغذیه خوب که یکی از اصول درمان کروناســت 

محروم اند و در برخی مــوارد، حتی نیکــوکاران هزینه تأمین 

داروی آن ها را تقبل می کنند.»

شغلی را انتخاب می کند که به طور مستقیم و مداوم 

با مردم ارتباط داشته باشد. معاینه مردمی که 

بضاعت مالی چندانی ندارند، برای موسوی 

تبعــات دارد و وقتــی مراجعه کننــده ای به 

او می گوید که بیشــتر روزها تنهــا نان برای 

خوردن دارند، او تا چند روز هنگامی که غذا 

می خورد، بابت صحبت آن بیمار، عذاب 

وجدان می گیرد. «یک بار مراجعه کننده 

خانمی بود که حالت های افسردگی 

داشــت. به همین دلیل، علاوه بر 

ویزیت عمومی، خیلی با او صحبت 

کردم تا متوجه مشــکلش شوم. 

سرانجــام دســتگیرم شــد که 

شوهرش افغانستانی بوده و به 

همین واسطه، از ایران خارج 

بیمارستان طالقانی مشــهد می گذراند و بعد از پایان طرح، به 

این دلیل که تــازه ازدواج می کند، ترجیــح می دهد از کار 

انصراف دهد تا بتوانــد اوضاع زندگــی اش را برای شروع 

زندگی مشترک در زیر یک سقف، سر و سامان بدهد. اما 

با شروع پیک  پنجم کرونا، دلش طاقت نیاورد که تخصص 

مورد نیاز مردم را که در اختیــار دارد، از آن ها دریغ کند. 

«اردیبهشت امسال طرحم تمام شــده بود. در تیرماه 

پیک پنجم شروع شد و دیگر نمی توانستم در خانه 

بمانم. می دانستم که فشار کاری بر همکارانم 

زیاد اســت زیرا تا پیش از اتمام طرح، زمانی 

که در بیمارســتان طالقانی کار می کردم، 

به صورت داوطلبانه برای کمک به کادر 

درمان بیمارستان شریعتی رفتم و 

رژه مــی رود این اســت: زمانــی که هیچ 

تعهدی برای کار ندارد و می تواند وقتش را 

مانند خیلی از نوعروس ها تنها به ذوق و شوق 

خرید وسایل و چیدمان خانه اش بگذراند، چرا 

ســختی شــغل پرخطر را بر راحتــی روزهایش 

ترجیح می دهــد؟ «این شرایط درســت مانند 



امضا شده کتاب خراسان به مهرتان
زهرا هدایتی راد، زاده ســال  ۶۱ اســت. سبک شــعری او کلاسیک و عمده 

شعرهایش در قالب غزل سروده شده اما گاهی هم گریزی به مثنوی و قطعه 

زده است.

در طول سالیان گذشته، در جشنواره ها و کنگره های در زمینه شعر، تقدیرنامه ها 

و جوایزی نیز کسب کرده است. نکته جالب درباره این بانوی شاعر این است که 

برای آشنایی با فنون شعر و علم عروض و وزن های شعری، کتاب «المعجم» 

شــمس قیس رازی را مطالعه کرده که زبان عربی و سختی های درک 

معنی این کتاب به قول خودش راه را برایش هموارتر کرده اســت. در 

سال های ۸۴ و ۸۵ موفق به سرودن منظومه ترجمه زیارت عاشورا شد 

که نقطه عطف بزرگی در زندگی اش به شمار می رود. در واقع، این شعر 

بلند در قالب مثنوی و با وزن حماسی سروده شده و به واسطه این اثر، در 

جشنواره های مختلف تقدیر شده است. او سال هاست در صداوسیما نیز به 

عنوان شاعر و محقق کار می کند.

دیگر غزل به داد دل من نمی رسد

باید که قطعه ای بسرایم برایتان

امشب تمام هستی و دنیا خلاصه است

در بارگاه قدسی صحن و سرایتان

امشب پر است خاطر هر بچه آهویی

آسوده از محبت بی ادعایتان

امضا شده کتاب خراسان به مهرتان

جا مانده در تمام زمین رد پایتان

آقا دعا کنید که ظلمت شود تمام

ای نور توس جان و دل من فدایتان

حال جهان بد است شما ضامنش شوید

تا خوب شود حال جهان از دعایتان

**

بی فاطمه بهار پر از درد است

زنگ تمام آینه ها رد است

از لحظه سیلی زدن طوفان

خورشید غم گرفته و دلسرد است

پیراهن ماهتاب و شب خاکی است

بر صورت ستاره پر از گرد است

گم کرده راه خانه خود را نور

دیگر هوای روی زمین سرد است

پویش بین المللی همسفر با رقیه (س)

در این پویش می توانید با جملاتی کوتاه درباره 
حضرت رقیه(س)، ایشان را به دختران 
عزیز خود معرفی، و نقش وی را در زنده 
نگهداشتن نهضت عاشورا بیان کنید.

مادران عزیز در صورت تمایل، آثار خود 
را در قالب فیلم باکیفیتی که با موبایل 
گرفته شده باشد تا تاریخ ۲۸ شهریور 
به شماره ۰۹۳۸۸۳۴۰۵۹۲ ارسال کنند. 
برای کسب اطلاعات بیشتر، به سایت 
اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
مراجعه کنید.

نقش زنان 
در فرایند تثبیت صلح و عدالت

 نپال، کشور کوچکی در قلب آسیا، کشوری که اورست عظیم را در 

خود جای داده است، سال ها گرفتار درگیری های مسلحانه قومی 

بود، درگیری هایی که ۱۰ سال در بیشتر مناطق این کشور در جریان بودند و 

آثار مخربی بر عملکرد اجتماعی و اقتصادی نپال و تأثیری به مراتب مخرب تر بر 

زندگی زنان این کشور گذاشتند.

با این  حال، سرانجام، با پایان درگیری ها در سال ۲۰۰۶، زندگی روی دیگر خود را به 

مردم این کشور نشان داد. در این میان، شرایط تازه به وجود آمده در نپال فرصت های 

تازه ای نیز برای زنان به ارمغان آورد. آنان اکنون می توانســتند در شکل گیری ساختار 

اجتماعی و قانونی و اصلاح اجتماعی  اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند. تعداد 

چشــمگیری از قانون گذاران زن در این دوره گذار در ســاخت نپالی جدید مشارکت 

داشتند. در سایر بخش ها نیز فعالیت هایی برای توانمندســازی زنان صورت گرفت، 

و نهادها و ســازمان های رسمی و غیررسمی بســیاری برپا شــدند تا از وجود حقوق و 

فرصت های برابر برای زنان در مسیر تازه پیشرفت کشــور اطمینان حاصل شود. این 

فرایندهای گذار سیاسی و اجتماعی اقتصادی سبب شدند محیطی مناسب برای زنان 

فراهم آید تا نقش و تأثیر خود را بر ایجاد تغییرات مشهود در سطح اجتماعی افزایش 

دهند. زنان نپال، چه در بحبوحه درگیری های مسلحانه چه پس از آن، هیچ گاه صدای 

حق طلبی خود را خاموش نکردند. در نتیجه، جسارت و استمرار فعالیت های این زنان 

بود که قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNCSR) — این قطعنامه یک 

چهارچوب قانونی بین المللی است برای بررسی تأثیرات فاحش جنگ بر زندگی زنان 

و نقش سرنوشت سازی که آن ها می بایست در مدیریت درگیری ها، یافتن راه حل برای 

آن ها و برقراری صلح پایدار ایفا کنند — در «طرح اقدام ملی» این کشور گنجانده و توسط 

دولت نیز پشتیبانی شود. یکی از پیامدهای محسوس این مطالبه گری این بوده است که 

۳۳ درصد از کرسی های مجلس مؤسسان این کشور به زنان تعلق گرفت.

فعالیت های زنان در این کشــور به اندازه ای با موفقیت همراه بوده اســت که در سال 

۲۰۱۵، اولین رئیس جمهور زن نپال برگزیده شــد و سر کار آمــد. بیدیا دوی بانداری 

(BidhyaDeviBhandari) که رئیس جمهور فعلی نپال است، پیش تر وزیر دفاع نپال 
و اولین زنی بود که در نپال در این ســمت قرار گرفت، و در دهه ۱۹۹۰ نیز وزیر محیط 

زیست و جمعیت این کشــور بود. او در سال ۲۰۱۵، از ســوی مجله فوربز در فهرست 

قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت.  زنان نپالی، همواره در کنار هم قرار گرفتند و با 

تمرکز بر اهداف گروهی خود، توانستند به موفقیت های چشمگیری در جامعه نپال 

دست یابند. چند مورد از این همکاری های ثمربخش عبارت اند از:

شانتی ملیکا

شانتی ملیکا (Shantimalika) شبکه ای گسترده، متشکل از چندین سازمان مردم نهاد 

پیش گام (در مجموع ۱۵۰ زن) در کشور نپال است که در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. 

فعالیت های این سازمان عبارت اند از: اجرای پروژه صلح (با تمرکز ویژه بر قطعنامه های 

۱۸۲۰ و ۱۳۲۵UNCSR)، اجرای طرح اقدام ملی با همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه صلح 

و بازسازی، اجرای پروژه زنان و جوانان با تمرکز بر تثبیت صلح در سطح ملی و اجتماعی، 

ایجاد اتحاد بین ۱۱ سازمان و شــبکه زنان برای کسب جایگاه سی وسه درصدی زنان 

در ســاختارهای دولتی و فرایندهای ایجاد صلح ملی با حمایت USAID، ارائه آموزش 

به رأی دهندگان در انتخابات مجلس مؤسســان و آموزش زنــان درباره مفاد قطعنامه 

.۱۳۲۵UNCSR

سان کالپا

«اتحاد زنان برای حضور در صلح، قدرت، دموکراســی و مجلس مؤسسان» شبکه ای 

پراکنده از زنان خواستار صلح بود که در سال ۲۰۰۷ از سوی دولت نروژ راه اندازی شد. 

نام این سازمان اکنون به سان کالپا (Sankalpa) تغییر یافته است. سان کالپا یک سازمان 

غیردولتی (NGO) محلی است که از ادغام ۱۱ شبکه بزرگ زنان فعال در حوزه صلح و 

مشکلات زنان به وجود آمد. سان کالپا خواهان مشارکت و بازنمایی زنان در فرایندها و 

ساختارهای صلح نپال بود. هم چنین با همکاری وزارتخانه صلح و بازسازی نپال، در 

زمینه حمایت از اجرای طرح اقدام ملی بر اساس ۱۸۲۰ و ۱۳۲۵UNSCR فعالیت کرد. 

حوزه اصلی فعالیت سان کالپا، تقویت زنان در همه سطوح سیاسی و به عنوان عاملان 

ایجاد تغییر و بازیگران فعال در فرایند ایجاد صلح است.

منبع:تارنمای رسمی بانک توسعه آسیایی
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پاسخ به پرسش های حقوقی
  در ایــن ســتون 

بـــــه پرســش های 

حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامک یــا تلفن ثبت شــده 

باشد پاســخ داده می شود. 

مخاطبــان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شهرآرا به 

شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 آیا می توان بعد از صدور حکم عدم ســازش بین
زوجین در دادگاه انصراف از طلاق توافقی داد و به نظریه 

مشاوره اعتراض کرد؟

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه 

از تاریخ ابلاغ آن می باشد و در صورتی که در این 

زمان به دفاتر ازدواج و طلاق جهت اجرای صیغه 

طلاق مراجعه نشــود، گواهی باطل می گردد. 

بنابراین مراجعه نکردن به منزله انصراف است. 

هم چنین باید توجه داشــت چون گواهی عدم 

امکان ســازش با توافق طرفین صادر می شود، 

امکان اعتراض ندارد. با وجود این اگر اعتراض 

به گواهی عدم امکان سازش مطرح شود، توسط 

دادگاه مرتبه بالاتر بررسی خواهد شد.

 پدرم سال ۹۸ با مواد مخدر دستگیر شد و دادگاه
خودرو او را توقیف کرد. بعد از ۲ ســال، پدرم به علت 
بیماری فوت کرد. امروز از بنیاد تعاون تماس گرفتند که 
در صورت عدم پیگیری خودرو، از طریق مزایده فروخته 

خواهد شد. می خواستم بدانم برای ترخیص باید چه کار 
کنم. لطفا راهنمایی ام کنید.

ابتدا باید به شــعبه مربوط دادگاهی که رأی را 

صادر کرده است مراجعه کنید تا روند پیگیری ها 

از آن طریق ادامه یابد.

 اگر خانم و آقایی بخواهند متارکه کنند، مرد معتاد
باشــد (توان مالی هم ندارد) و خانم هــم فرزندان را 
نخواهد و بگوید که توان مالی ندارم، از طرف خانواده 
هم هیچ کدام از فرزندان را قبول نکنند، تکلیف چیست؟

حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین (پدر و مادر) 

اســت و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن 

طفل به ســن بلوغ (در دختران نه سالگی و در 

پسران پانزده ســالگی) بر عهده والدین است، 

به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی 

که ابویــن او جدا از یکدیگــر زندگی می کنند، 

مادر تــا هفت ســالگی اولویت قبولــی فرزند 

را دارد و پــس از آن، حضانت 

با پدر اســت. هم چنین بعد 

از هفت ســالگی در صــورت 

حدوث اختــلاف، حضانت 

طفل بــا رعایــت مصلحت 

کودک به تشخیص دادگاه 

خواهــد بــود کــه قانون 

جز در موارد اســتثنایی 

نمی  تواند آنان را از این 

حق محروم کند .حق 

حضانتی کــه بر عهده 

والدین بوده اســت ممکن اســت در شرایطی 

خاص، به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا 

قیم او، از والدین سلب شود.

مطابق قانون، هــرگاه در اثر عــدم مواظبت یا 

انحطاط اخلاقی پدر و مــادری که طفل تحت 

حضانت آن هاست، صحت جســمی یا تربیت 

اخلاقی طفــل در معرض خطر باشــد، دادگاه 

می تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه 

قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت 

کودک بگیرد. از مصادیق تغییر حضانت می توان 

به این موارد اشاره کرد: الف) اعتیاد زیان آور به 

الکل، مواد مخدر و قمار. ب) اشــتهار به فساد 

اخلاقی و فحشــا. ج) ابتلا به بیماری روانی به 

تشخیص پزشــکی قانونی. د) سوءاستفاده از 

طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی 

مانند فســاد، فحشــا، تکدی گری و قاچاق. و) 

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

چند خط ساده 
برای روزهای 
سخت

نگاهی به کتاب «نامه های یواشکی» 
که شاید هر یک از ما 
در زندگی داشته باشیم 

 هــر کســی بــرای خــودش 

دل نـوشتـــه هــــــایی دارد، 

چیزهایی که فقط و فقــط می تواند به 

خودش بگوید و برای خودش بنویسد و 

خیلی وقت ها خوش نداشــته باشد که 

شــخص دیگری آن ها را بخواند. شــاید 

بشود اسمش را گذاشت نامه هایی یواشکی 

که بین دلش و خدایش رد و بدل می شــود. 

گاهی بزرگ می شــوی و می بینی چه چیزهای 

کوچکــی دل نگرانــت کــرده بــود و گاهــی هــم 

خدای ناکرده پیش می آید و به احساس زلال و دریای درونی که داشتی 

و آن ها را به فراموشی گذاشتی، رشک می بری، ولی باز هم خوب است. 

باز چیزی برای خودت به یادگار گذاشــته ای تا بعدها دل خوشــی ها و 

دل نگرانی هایت را مرور کنی و ببینی چه کرده ای.

«نامه های یواشکی» عنوان کتابی است از سیده زهرا برقعی. کتابی است 

با نثری ساده و شاید مناســب هر مخاطبی که دوست دارد کتابی ساده 

بخواند و حالش خوش شــود. کتاب کوچک و کوتاه است و از ۴۰ نوشته 

تشکیل شده، ۴۰ نوشــته که هرکدام به بهانه آیه ای از آیات قرآن نوشته 

شده است. نمی توان این یادداشت ها و دل نویسی ها را تفسیری از آیات 

دانست. خود نویسنده هم چنین ادعایی ندارد و در پیش مقدمه کتابش 

این گونه ادعا می کند که این کتاب حاصل کشــف هایی اســت که او از 

آیات قرآن داشته و او خود را مخاطب این کتاب و کلماتش فرض کرده و 

در حد خودش و درکش آنچه درک کرده نوشته است. این کتاب کوچک 

حاصل خرده کشف های اوست. در پایان هم یادآور می شود که این کتاب 

تفسیر و تأویل آیات نیست و فقط گامی است در جهت نزدیک تر شدن 

به معنای واژه های نور.

کتاب چنان که گفته شد، ساده و بدون هیچ  پیچیدگی است و هر بخش 

کتاب که تقریبا یک صفحه اســت، هر کــدام عنوانی دارد و اشــاره ای 

کم رنگ به یکی از آیات قرآن. در پایان کتاب نیز این آیات و ترجمه شان 

برای توجه دادن بیشتر مخاطب منتشر شده است. کتاب صفحه آرایی 

مناسبی دارد و لابه لای صفحه ها برمی خوریم به تصاویری سیاه و سفید 

که بی ربط با مضامین کتاب نیست.

برای همدل شــدن با این کتــاب، بهتر اســت یکــی از بخش هایش را 

بخوانیم:

تکلیفمان کرده ای تا دل بســتگی هایمان کم شــود تا مبادا روزی بیاید 

که دنیا را بیشتر از آخرت دوست داشته باشیم. می گویی انفاق کن و ته 

کلامت، این نکته سنجاق شده که هرقدر ارزش چیزی که انفاق می کنی 

برای خودت بیشتر باشد، ارزش خودت پیش من بالاتر می رود.

می گویی: منت نگذار. می گویی: آنچه را داده ای فراموش کن. می گویی: 

تو بده. من از همه ترس ها ایمنت می کنم و به تو آرامش می بخشــم. اما 

خدا! اینکه می گویی خیلی سخت است. بخشیدن چیزی که دوستش 

داریم، گاه مثل جان کندن می ماند. انگار هنوز بند نافمان را نبریده اند. 

انگار هنوز وصل به دنیاییم و وابسته رنگ و لعاب آن شده ایم. ما در انفاق 

کردن سخت بخیلیم خدا!
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